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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

آزیتا حسین‌زاده عطار- سراغ پیشینۀ خیابان »شهید چراغچی« که 
می‌رویم با پرس‌و‌جو از شهروندان قدیمی این خیابان هدایت می‌شویم به 
سوپر »توحید«. شهروندان می‌گویند مالک آن مباشر آلفرد هاوان ارمنی بوده 
است. گویا حوالی انقلاب بسیاری از زمین‌های خیابان »شهید چراغچی« 
فعلی متعلق به آلفرد بوده و او عبدالعزیز صابری، مالک این سوپر، را مباشر 
خود در تعیین‌تکلیف زمین‌های این خیابان می‌دانسته است. همچنین 
با تحقیقات بیشتر متوجه شدیم بخش‌هایی از خیابان »شهید چراغچی« 
فعلی متعلق به کارکنان صنایع بسته‌بندی و بخشی نیز که درحال‌حاضر 
»سرو« نام دارد ،متعلق به کارکنان ادارۀ جنگلبانی و دانشگاه »فردوسی« 
است . در این میان،  بخشی  از این اراضی نیز برای سپاهیان و خانوادۀ شهدا 
ساخته شده است. دراین‌میان برخی از شهروندان پیشینۀ این محله را به 
سال‌های پیش از انقلاب و شهرکی که مختص نیروهای امنیتی شاهنشاهی 
بوده می‌رسانند که گویا ساخت‌وسازی در آن صورت گرفته و دکل چوبی 
بلندی در وسط ساخت‌وسازها مستقر شده که برای تأمین امنیت آن‌ها 
کارایی داشته است. دراین‌میان باوجود اینکه برخی مانند درجان نیازی، 
شهروندان  نخستین  همسرش  به‌اتفاق  که  صابری،  عبدالعزیز  همسر 
ساکن در این خیابان بوده‌اند، معتقدند» آلفرد« مالک عمدۀ زمین‌های این 
خیابان است. برخی شهروندان دیگر این خیابان نیز ازطریق ارگان‌های 
مختلف دولتی پس از انقلاب زمین‌های این خیابان را بدون مالک دانسته 

و به تملک آن اقدام کرده‌اند.

تاریخچۀ خیابان »پیروزی59« از زبان شهروندان ساکن در آن

از »تاج« تا »کاج« در کوچه »شهید چراغچی«
     مباشر زمین‌های »کاج«

درجان نیازی که علاقه‌ای به درج تصویرش در روزنامه 
ندارد، به‌عنوان قدیمی‌ترین شــهروند خیابان »شهید 
چراغچــی« فعلی شــناخته می‌شــود، وی می‌گوید: 
»دو ســال پس از پیــروزی انقلاب بود، یعنــی حوالی 
ســال 59. همان‌زمان‌ها بود که داشتند منازل انتهای 
»عدل‌خمینی« را تخریب می‌کردند تا پایانۀ مسافربری 
بسازند. منزل پدری ما نیز که در آن سکونت داشتیم در 
محل ترمینال فعلی واقع شده بود و در طرح تخریب قرار 
گرفت؛ این یعنی ما دیگر اجازۀ ســکونت در آن منزل را 
نداشتیم. هم‌زمان آلفرد هاوان که صاحب‌کار همسرم، 
عبد‌العزیــز صابری، و مالــک زمین‌های بســیاری در 
»شهید‌ چراغچی« فعلی بود وقتی متوجه مشکل ما شد 
پیشنهاد سکونت در این محله را داد. او گفت یک قطعه 
از زمین‌هایــش را در این محله با قیمتی مناســب به ما 
می‌فروشد تا در آن منزلی بسازیم. پس از سکونت ما در 
این محله آلفرد همسرم را برای واگذاری سایر زمین‌های 
این محله به مردم به‌عنوان مباشــر خود به اهالی محل 
معرفی کرد. آلفرد یکی از نخستین ساکنان محلۀ »حافظ 
«اســت. ما نیز همان‌زمان در کنار منزل او در این محله 
ســکونت داده شدیم. خاطرم هســت آن زمان اینجا نه 
آب بود و نه برق. چند سالی را بدون برق و آب به‌سختی 
گذراندیم. آن‌زمان تأمین گاز با پیک‌نیک بود و روشنایی با 
چراغ گردسوز. آب را نیز از پارک »ملت« برای فعالیت‌های 
ساخت‌وســاز می‌آوردند. تانکری نیز در محله گذاشته 
بودیم که همــان را پر می‌کردیم تا به‌عنوان آب شــرب و 

مصرفی استفاده شود. 
آلفــرد هاوان یک ارمنــی بود که کلیســای »10 دی« و 
کلیسای نبش چهارراه »عامل« را ارمنی‌ها به او سپرده 
بودنــد. او مدیرعامــل شــرکت »تکنوپــارس« نیز بود. 
همسرم، عبدالعزیز صابری، به‌دلیل اینکه با او از کودکی 
آشــنا بود و برای او کار می‌کرد پا در رکاب او داشت. او در 
بسیاری از پروژه‌های ساخت‌و‌ساز شهرستان‌ها همراه 

آلفرد بود. در پروژه‌‍‌هایی مانند ساخت بیمارستان »آریا«، 
دانشگاه »فردوسی« و ... نیز با او همکاری داشت. کلید 
در منزل آلفرد که دیواربه‌دیوار ما بود همیشــه دســت 
همسرم بود. او بسیار انسان خوب و قابل‌اعتمادی بود. 
همسرم از کارکردن برای او رضایت کامل داشت. البته 
آلفرد هنوز زنده است، اما سال‌هاست که به ارمنستان 

برگشته است.«.

    4 دستگاه اتوبوس، خط »لشکر« »آب و برق«
»همچنان تا دو ســال پــس از نقل مکان بــه این منزل 
درحال‌ساخت که خود ما نیز پابه‌پای کارگران در آن کار 
می‌کردیم برای کمتر مصرف‌شدن آب لباس‌ها را برای 
شستشو به منزل پدری‌ام در »عدل‌خمینی« می‌بردم. 
تا دو ماه در همان منزل پــدری برای کارگران این منزل 
نیز غذا درســت می‌کردم، زیرا در این محله برقی نبود و 
به‌تبع یخچال نیز نمی‌توانستیم استفاده کنیم. با یک 
خط واحد غذا را از »عدل‌خمینی« تا چهارراه »لشکر« 
می‌رســاندم. آن‌زمــان اتوبوس‌هــای »آب و بــرق« که 
مبدأشان از چهارراه »لشکر« بود تعدادشان به 4 دستگاه 
بیشــتر نمی‌رســید. خاطرم هست زمان بســیاری در 
چهارراه »لشکر« منتظر می‌ماندم که اتوبوس »آب و برق« 
بیاید تا بتوانم در »7 تیر« فعلی پیاده شوم و قابلمه‌بر‌سر تا 
منزلمان در »حافظ« برسم. این‌قدر آمد‌و‌شد در آن‌روزها 
سخت بود و امکانات حمل‌ونقل محدود که وقتی ساعت 
9 صبح می‌آمدم به »عدل‌خمینی« تا 4 بعد‌ازظهر مسیر 
رفت، پخت غذای یک‌ســاعتی و برگشــت به منزلمان 
زمان می‌برد. خاطرم هســت آن زمــان هیچ نانوایی در 
این نزدیکی نبود. تنور گلی ایســتاده‌ای خریده بودیم 
برای تأمین نان خودمان و ســه همسایۀ دیگر ساکن در 

این حوالی.«.

     گندم‌زار بی‌نام و خاکی‌های بی‌منتها
»در دهــۀ 60 و حتــی اوایــل دهــۀ 70 حاشــیۀ بولوار 

»وکیل‌آبــاد« تا نقطۀ محل ســکونت مــا در دل خیابان 
»شهید چراغچی« فعلی و از آنجا تا سه‌راه زندان و »صیاد 
شیرازی« فعلی گندم‌زار بود. آن‌قدر این حوالی خالی از 
ساخت‌و‌ساز بود که می‌توانستیم پارک »ملت« را از لای 
گندم‌زار و زمین‌های بایر و خاکی اطراف ببینیم. اوایل 
برای رفت‌وآمد در این محلۀ خلوت بسیار ترس داشتم، 

اما چاره‌ای نبود و باید با سختی‌ها می‌ساختیم.«.

    از »شهرک سپاه« تا »کاج« و خیابان »شهید چراغچی«
»می‌گفتند پیش از انقلاب این محله »تاج« نام داشته و 
متعلق به ساواکی‌ها بوده است، اما گویا انقلابی‌ها پس از 
پیروزی کل آن ساخت‌وساز‌ها را تخریب کرده بودند. پس 
از آن این محله را »شهرک سپاه« نام گذاشتند. قرار بود 
سپاهیان در این محله سکونت داده شوند، اما آن‌ها در 
ابتدای امر حاضر نشدند در این محله زندگی کنند، زیرا 
اینجا از شهر فاصله داشت و از امکانات اولیه برای زندگی 
برخوردار نبود. پس از دو سال کم‌کم خیابان‌کشی‌های 
این محله پیشرفته‌تر شد و نام آن با ساخته‌شدن پروژه‌ای 
که به دانشکدۀ کشاورزی و ادارۀ جنگلبانی تعلق داشت 
به‌اختصار با حروف آغازین آن ارگان‌ها به »کاج« تغییر 
کرد. خاطرم هســت پیش از اینکه نامی به این خیابان 
بدهنــد وقتی می‌خواســتیم آدرس منزلمان را بدهیم 

می‌گفتیم: »بین شقایق الستی 12 و 14«.«.

    یخ کمیاب
»در آن دوره خبــری از برق و یخچال نبود؛ همین باعث 
شده بود که برای سردنگه‌داشتن برخی مواد خوراکی به 
مشکل برخورد کنیم؛ این شد که به یافتن نزدیک‌ترین 
مکانی که بتوانیــم از آنجا یخ تأمین کنیــم فکر کردیم. 
سرانجام با راهنمایی برخی شهروندان ساکن در محلۀ 
»آب و برق« به این نتیجه رسیدیم که، اگر ساعت 7 صبح 
به پارک »ملت« مراجعه کنیم، یخ عایدمان می‌شود، اما، 
اگر دیرتر برسیم، آن‌روز از یخ خبری نخواهد بود؛ این بود 

که بیشتر اوقات، چون دیر می‌ر‌سیدیم، یخی گیرمان 
نمی‌آمد، چون خیلی از محله‌هــای این حوالی یخ را از 
همان‌ پارک تهیه می‌کردند؛ درنتیجه ما باز ناچار شدیم 
بــرای تأمین یخ تا منزل پدری برویم و روزی دو کلمن یخ 

جواب‌گوی نیاز یک روزمان بود.«.

    انشعاب شلنگی و چراغ موشی
»شاید جالب باشد که بدانید در این محله به‌دلیل کمبود 
امکانات تا 12 ســال پس از ســکونت ما تعــداد منازل 
به‌سختی به 10 تا می‌رسید. 5 سال پس از تغییر نام این 
خیابان بــه »کاج« یک لولۀ آب برای ایــن چند خانوار از 
»پیروزی 57« فعلی تا وســط این خیابان عبور دادند که 
شهروندان انگشت‌شمار اینجا ازطریق آن می‌توانستند 
آب را با شــلنگی که به آن لوله متصل می‌کردند به منازل 
خود هدایت کنند. حتی یادم هســت که برای شــرکت 
آب و برق که آن‌زمان در هم ادغام بود توجیه نداشــت که 
برای 10 خانوار ستون انتقال برق بزند. همان اوایل دهۀ 
70 بود که ما ناچار شــدیم برای ورود برق به منزل دو تیر 
چراغ‌برق به ارزش ‌45هزار تومان از شرکت برق خریداری 
کنیم. این برق بســیار ضعیف بود، به‌گونه‌ای که ما تنها 
می‌توانســتیم لامپ‌هایی با ولتاژ بسیار کم، شاید 10 و 
20 ولت )چراغ موشــی(، را با آن در منزل روشن کنیم و 
تازه همان هم بســیاری اوقات قطعی داشت. البته این 
را بگویم که پنج شش ســال پیش از اینکه برق به »کاج« 
بیاید، بااینکه خیابان »ســرو« جدید‌تر بــود و در امتداد 
»کاج«، منزلی در آنجا برق داشــت و ما برای تأمین برق 
مصرفی یخچال از برق همان منزل با استفاده از کابلی 

که روی زمین خوابانده بودیم استفاده می‌کردیم.«.

    نخستین مدرسه و پل
»همۀ بچه‌های محلۀ »حافــظ« آن‌زمان به‌دلیل تعداد 
کم خانوار‌های اینجا در مدارس شهرستانی محلۀ »آب 
و برق« درس می‌خواندند. »معلم« نام نخستین مدرسۀ 


